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مقدمه
شکر و ستايش براي الله تعالي است، او سبحانه را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب هدايت مي​کنيم و از او طلب آمرزش مي​نماييم و به سوي او توبه مي​نماييم. به الله تعالي پناه مي​بريم از شرهاي درونيمان و نتيجه​ي بد اعمالمان. کسي که الله او را هدايت کند او هدايت شده است و کسي را که گمراه سازد هدايت کننده​اي ندارد. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد.
أما بعد:

نگريستن به سيره​ي علماء و امامان سلف صالح – مخصوصا در اين عصر که شبهات و فتنه​ها زياد شده است – از بهترين وسايل براي شناخت راه حق و پيمودن آن است؛ زيرا آنان اسوه​هاي علمي هستند که به آنها نگريسته مي​شود و بعد از پيامبرانِ پروردگار جهانيان و صحابه​ي سرور پيامبران صلوات الله عليه و على آله و صحبه أجمعين، به آنها اقتدا مي​شود.

در اين صفحات از امامي از امامان سلف سخن گفته مي​شود، بلکه از بزرگترين امامان سلف عليهم رضوان الله تعالى که همان إمام جعفر صادق عليه رحمة الله تعالى و رضوانه مي​باشد.

او امامي است که تمام صفاتي که در يک شخص جمع مي​شود در او جمع شده است؛ در او شرف کسب کردني: علم، عبادت و اخلاق والا جمع شده است... و همچنين شرف ذاتي: گرامي بودن نسب و فاميلي با بني​هاشم و عترت محمدي در او وجود داشته است.

در عصر او اسباب بسياري جمع شده است که آموختن ما از سيره​ي گرامي​اش را در نهايت اهميت قرار داده است و درباره​ي او به اختصار سخن خواهيم گفت.
دلايل انتخاب اين مبحث:

1- شخصيت منحصر به فرد او:

کسي است که نسبش گرامي بوده است و رضایت الله تعالى بر وی قرار داشته است، داراي علم زياد و عبادت و دينداري بسيار بوده است و کسي که به اين صفات توصيف شود، استحقاق دارد که در برابر او تأمل کنيم و از او سخن بسيار گوييم تا از آن استفاده شود.

2- طايفه​ها سعي مي​کنند تا خود را به او نسبت دهند:

اين چيزي که انسانها به آن علاقه دارند و گفته مي​شود: هر کسي ادعا کند به ليلي مي​رسد.
همه ادعا مي​کنند که منسوب به وي هستند: وقتي به اهل سنت مي​نگريم آنها را در حالتي مي​يابيم که آنها اين امام را از امامانشان مي​دانند و آنان خود را به او منسوب 
مي​دارند، اين امام مالك رحمه الله است که افتحار مي​کند و خود را به امام جعفر صادق رضوان الله عليه منسوب مي​دارد. بله اين امام مالک است که إمام جعفر عليه رضوان الله را ياد مي​کند و ستايش مي​نمايد.

امام ابوحنيفه رحمه الله را نيز اين گونه مي​يابيم، درباره​ي دو سالي که شاگرد امام صادق بوده است مي​گويد: «اگر آن دو سال نبود نُعمان هلاک مي​شد»(
). او ياد مي​کند که از امام جعفر صادق عليه رضوان الله تعالى استفاده کرده است و اگر آن دو سال همراهي و شاگردي وي نبود، هلاک مي​شد.

اگر به شيعه​ي إثني عشري بنگريم، آنان افتخار مي​کنند که منسوب به وي هستند و او را دوست مي​دارند تا آنجا که به آنها گفته مي​شود: جعفري و آن را بهترين لقب خود مي​دانند.

اگر به زيدي​ها بنگريم آنها را در حالي مي​يابيم که او را از امامان هدايت مي​دانند، تا آنجا که ابن عقده زيدي رحمه الله است که کتاب بزرگي درباره​ی وي نوشته است و درس​ها و رواياتي را از وي بيان داشته است.

وقتي به فرقه​ها​ي اسماعيليه​ي باطني مي​نگريم با تمام فرقي که با هم دارند، آنان را در حالي مي​يابيم که خود را به او منسوب مي​دارند؛ اسماعيليه منسوب به اسماعيل بن جعفر صادق – بزرگترين فرزند وي است – و آنان امامان را از اسماعيل به بالا قبول دارند، به اين معنا که اثني عشري و اسماعيليه تا امام جعفر صادق با يکديگر مشترک هستند و در بعد آن اختلاف دارند به اين شکل که اثني عشري وصي بودن را در پسرش موسي کاظم مي​دانند و اسماعيليه وصي بودن را در پسرش اسماعيل مي​دانند و اسماعيليه اعتقادشان اين است که اسماعيل بالا رفته است و بر خواهد گشت و قائل به عقيده​​ي بازگشت و رجعت هستند و آنان اين گونه مي​گويند که امام آنها اسماعيل، علم را از پدرش جعفر آموخته است و آنها خود را به جعفر عليه رضوان الله منسوب مي​دانند.

باعث تعجب است که بعضي از ملحدان و فيلسوفان خود را به جعفر صادق عليه رضوان الله تعالى منسوب مي​دانند و او را امام خود مي​دانند! سبحانك اللهم اين تهمتي بزرگ است!!.

بله براي امام جعفر آراء و سخناني در فلسفه وجود دارد که از او حفظ شده است و از او نظراتي درباره​ي کتابهاي فلاسفه و حکيمان وجود دارد ولي او از امامان موحدِ دين بوده است و دعوت کننده به سوي يکتايي پروردگار جهانيان بوده است و بر هدايت پيامبر امين( قرار داشته است و در آن اختلافي وجود ندارد.

اين چنين مي​باشند ديگران، که اهل علم شيمي و ديگر علوم طبيعي هستند، او را امام خود قرار داده​اند، وي رحمه الله در علوم طبيعي نيز سر رشته داشته است، همان گونه که امامان هدايت( اين گونه بوده​اند.
3- امامت وي و دانش آموز بودن امامان نزد وي:

اما دليل سوم اين است که علماي بزرگي دانش آموز وي بوده​اند و اگر در سيره​ي امامان نگريسته شود آنها در حالي مي​يابيم که امامان اهل سنتي که در عراق و حجاز زندگي مي​کرده​اند و امام ما که از او سخن مي​گوييم، امام اهل مدينه در زمانش بوده است و در آن اختلافي وجود ندارد، و ديدارهاي مکرري از مکه داشته است و چندين بار از عراق ديدار نمود و علماء به نزد وي رجوع مي​نمودند و علم کسب مي​کردند که خاص​ترين آنها ابوحنيفه و ديگر امامان هدايت بوده​اند و علم را از او اخذ نموده​اند.

همراه با همراهي امامان سنت با او و کسب علم نمودن از وي، گروه​هاي ديگري از مردم نيز همراه او بوده​اند و آنان نيز از او علم کسب کرده​اند.

بعضي از اهل علم کساني که از جعفر( علم کسب نموده​اند را شمرده​اند و نزديک به چهار هزار نفر مي​باشند، و اين به دليل آن است که او در مسائل سياسي داخل نشد و مشغول علم و تعليم گشت، همان گونه که آن را بيان خواهيم نمود.
4- موقعيت سياسي وي در زمانش:

جعفر صادق رحمه الله تعالى و رضي عنه از وارد شدن در سياست خودداري نمود و از بسياري از فتنه​ها و اضطراباتي که در زمانش وجود داشت کناره گيري نمود و اين دليل چهارم از دلايل انتخاب اين موضوع مي​باشد و ما اکنون در زمان فتنه​ها زندگي مي​کنيم و امام جعفر - رحمه الله رحمة واسعة – در زمان فتنه​ها زندگي مي​کرد و ناگواريي که بر جدش حسين سرور جوانان بهشت وارد شد در جلوي چشمش بود و دوران کودکي خود را در نزد پدر بزرگش علي زين العابدين سپري نمود، کسي که کربلا را در کودکي ديده بود و نوه​اي نجيب براي وي شد تا آن که مسائلي را از او بيان دارد و اين چنين بود که از پدربزرگش علم زيادي را آموخت و احاديث بسياري را از رسول الله( از طريق پدرانش روايت نمود: از علي خليفه​ي راشد، حسن و حسين سرور جوانان بهشت عليهم رضوان الله تعالى.

چه در جواني و چه در پيري​اش فتنه​ها موج مي​زد و آن زمان هشام بن عبد الملك بعد از وفات خليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بود؛ اين گونه بود که بعد از امام عادل عمر(، هشام بن عبد الملك آمد و در سياست اختلاف به وقوع پيوست و در نتيجه​ي دعوت قويي براي علويان ايجاد شد، تا آن که امر ناگواري در کوفه به وقوع پيوست و آن ماجراي بزرگي بود که در اهل بيت علوي وجود آمد که همان قيام زيد بن علي( بر عليه هشام ابن عبد الملك بود و در نتيجه​ي آن فتنه​ها و مشکلاتي ايجاد شد.

امري که معلوم است، امام زيد بن علي همان عموي إمام جعفر صادق و همنشين وي در کودکي و کسب علم بود؛ به همين دليل امام زيد اثري بر امام جعفر و عموم بني هاشم گذاشت.

برخوردي بعد از آن بين بني​هاشم اتفاق افتاد – مي​گويم: بني هاشم، زيرا برخوردي بين عباسيان و بين فرزندان علي و فرزندان جعفر طيار و ديگران اتفاق افتاد – و بني​هاشم با دولت اموي دچار اختلاف شد و امام جعفر( از اين درگيري​ها کناره​گيري نکرد و در بعضي از اين برخوردها حاضر شد، ولي از بيعت کردن با محمد بن عبد الله، معروف به «النفس الزكية» خودداري نمود و همچنين برادرش ابراهيم که داراي ماجرايي است که بيان آن طول مي​کشد(
).

سپس دولت عباسي قيام نمود و در نتيجه​ي آن جنگها و فتنه​ها ايجاد شد و قتل و خونريزي اتفاق افتاد، سپس انقلابهايي از طرف بني حسن بر ضد بني عباس اتفاق افتاد، و محمد بن عبد الله «النفس الزكية» همراه برادرش ابراهيم قيام نمود و در نتيجه، دشواري​هايي ايجاد شد... تمامي اين موارد در زمان امام جعفر بن محمد عليه رحمة الله تعالى ايجاد شد، و او از اين امور نهي مي​نمود و رو به علم و عبادت نمود.

ما اکنون در زماني هستيم که فتنه​ها موج مي​زند و نياز به شناحت زندگي بزرگاني داريم که در زمانهاي فتنه زندگي کرده​اند در زماني که دولتي برپا شد و دولتي ديگر سقوط کرد و خونريزي اتفاق افتاد، تا بدانيم موقعيت آن بزرگان در اين فتنه​ها چه بوده است.

تصميم گيري إمام جعفر صادق عليه رضوان الله در آن حالت چه بوده است؟ تصميم گيري دانش آموختگان بزرگ وي، کساني که در قيامت دولت عباسي و انتهاي دولت اموي بوده​اند، چه بوده است، و از انقلابها و امور زيادي که در اوايل دولت عباسي بوده است چه چيزي حاصل شده است.

5- تحول فكري در زمان وي:

امر پنجمي که آموختن سيره​​ي اين امام را در نهايت اهميت قرار مي​دهد، در زمان وي افکار تحول يافت و در نتيجه​ي آن شعبه​ها و آرائي ايجاد شد و افکار سياسي با مسائل ديني مخلوط شد، بدين شکل که تصميم​گيري​هاي سياسي ايجاد شد و گروهي از اهل علم به آنها پرداختند و گاهي برعکس آن اتفاق مي​افتاد و اول مسأله​اي علمي شکل مي​گرفت و بر اساس آن تصميم گيري سياسي اتفاق مي​افتاد.

در آن زمان مسائل علمي بر بسياري از قضاياي سياسي و فکري تأثير گذاشت و در نتيجه​ي آن اختلاف فکري و اختلاف سياسي به وجود آمد که ماحصل آن فرقه فرقه شدن امت بود، در نتيجه شناخت اصول اين اختلافات که در بين امت پيش آمده بود، با آموختن سيره​ي مرداني که در آن مدارس که آن اقوال به آنها نسبت داده مي​شود، صورت مي​گيرد.

6- زياد بودن روايت از وي:

از اموري که دعوت مي​دهد تا سيره​ي اين بزرگوار آموخته شود، زياد بودن روايات از وي است؛ در بعضي از کتاب​ها آمده است که از امام جعفر رحمه الله فقط يکي از دانش آموختگانش سي​هزار حديث روايت کرده است و ديگري پانزده هزار حديث و ديگري هزار حديث روايت کرده​اند، وقتي در بعضي مسائلي که از او آمده است نگريسته مي​شود، سخناني که به وي رحمه الله منسوب شده است، هزاران سخن مي​باشد.

تا آنجا که احاديثي که به وي منسوب شده است از تمام احاديثي که به تمامي امامان رحمهم الله منسوب شده است، بيشتر مي​باشد.

پس، زياد بودن رواياتي که منسوب به امام جعفر رحمه الله است، ما را فرا مي​خواند که در مقابل آنها درنگ کنيم و در آن فکر نماييم.

در هر حالت سبب​هايي که به زياد بودن احاديثي که از امام جعفر روايت شده است، براي ذکر نمودن کافي است و درباره​ي بعضي از آنها سخن خواهيم گفت؛ زيرا بعضي از احاديث بعضي ديگر را زير سوال مي​برند.
***
بيان بعضي از کتابهايي که درباره​ي
إمام جعفر مي​باشد:

إمام محمد أبو زهرة رحمه الله درباره​ي اين شخصيت بزرگ همراه با بيان مسائلي از امامان چهارگانه آورده است و از عموي وي زيد عليه رحمة الله امامي از امامان تبعيت شده نیز مسائلی را آورده است و رساله​اي علمي مخصوص سيره​ي إمام زيد بن علي رحمه الله تأليف نموده است و رساله​ي علمي ديگري در سيره​ي امام جعفر صادق عليه رحمة الله تعالى و نظرات او و زماني که در آن مي​زيسته است، تأليف کرده است.

همچنين کتابهاي زيادي نزد شيعيان است و کتابهايي که درباره​ي وي نوشته شده است بيشتر از کتابهاي مستقل ديگري مي​باشد، از آنها کتابِ «جعفر بن محمد الصادق» از عبد العزيز سيد الأهل مي​باشد.

اما نزد علماي اهل سنت در کتابهايي که زندگي​نامه​ي امامان مسلمان و علماي آنها و محدثان آنها در آن وجود دارد، کتابي نيست که از اين امام بزرگ زندگي​نامه​اي را نياورده باشند(
).

به مانند آن زندگي نامه​اي است که محقق کتاب «مناظرة للإمام الحجة جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما» آورده است و مشتمل بر بسياري از مباحث مفيد مي​باشد(
).
***
بيوگرافي إمام جعفر الصادق(:
او همان گونه که از همگان مخفي نمي​باشد: امامي بزرگوار و امام زمانش بوده است، او جعفر بن محمد ملقب به صادق است، پدر او امام زمانش در علم و ادب و دين، امام محمد ملقب به باقر بوده است و او فرزند امام تابعين در زمانش زين العابدين علي بن حسين عليه رضوان الله تعالى بوده است.

اما پدر علي بن حسين رحمه الله همان حسين( نوه​ي رسول الله( و سرور جوانان اهل بهشت و شهيد کربلا است که مظلومانه کشته شد عليه رضوان الله تعالى، مادر او فاطمة دختر رسول الله(، و پدرش پسر عموي رسول الله( چهارمين خليفه​ي راشد: علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى مي​باشد.

امام ذهبي در سير أعلام النبلاء، امام جعفر الصادق(
) را در راس طبقه​ي پنجم از تابعين قرار داده است و بيان داشته است که امام جعفر در سال هشتادم هجري در دورترين حد به دنيا آمد و به همين دليل امام جعفر( صحابه​اي را که بعد از سال هشتادم مردند را درک نمود. بعضي از اهل علم گفته​اند که او  در سن کودکي انس بن مالك( را ديده​ است و به همين دليل از تابعين مي​باشد.
***
نسب جعفر( از طرف مادرش:
مادر او أم فروة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر صديق بود و پدر مادرش همان قاسم بن محمد از بزرگان علماي مدينه در زمانش بود و از فقهاي شهر سبعة بود و پدر بزرگ او همان محمد بن أبوبكر که دست پرورده​ي علي بن أبي طالب( بود؛ و او بعد از وفات صديق( با أسماء بنت عميس از علي بن أبي طالب ازدواج نمود، و پسر آن زن محمد بن أبوبكر صديق در خانه​اش بود که علي( او را پرورش داد.

اما مادرِ أم فروة همان أسماء دختر عبد الرحمن بن أبوبكر صديق بود، و اين بدان معناست که دايي​ها و عموهاي ام فروة از ابوبکر( بودند و به همين دليل وقتي از جعفر رحمه الله درباره​ي ابوبکر سوال شد،  به سوال کننده گفت: «آيا مردي پدر بزرگش را دشنام مي​دهد؟! أبوبكر پدر بزرگ من است!»(
)، همچنين گفته است: «ابوبکر صديق دو بار مرا به دنيا آورده است»(
) و اين حديث به شکل متواتر از مجالس مشهوري توسط أهل علم از او رحمه الله روايت شده است.
***
زندگي علمي
 او
جعفر عليه رضوان الله تعالى در خانه​ي أدب و علم، و خانه​ي نسب و والايي رشد يافت او در خانه​ي دايي​هايش از پدربزرگش قاسم همان گونه که بعضي از اهل علم روايت کرده​اند رشد يافت. گروهي گفته​اند: او در خانه​ي پدرش محمد باقر( رشد يافت. در هر دو حالت در خانه​ي علم و ادب و بزرگي و منزلت رشد يافته است و در شهر رسول الله( بزرگ شد، شهري که عده​ي زيادي از علماي صحابه و بزرگان تابعين در آن بودند و علم را از پدرش و از پدر بزرگش زين العابدين آموخت که در سال نود و چهار هجري قمري وفات يافت و عمر جعفر( در آن زمان چهارده سال بود.

همچنين علم را از پدربزرگش قاسم بن محمد آموخت؛ زيرا او از بزرگان علماي مدينه و از فقيهان آن بود، ولي بيشتر علم را از پدرش محمد باقر( آموخت و از تمامي اهل علم، علم کسب نمود، همان گونه که ذهبي در سير أعلام النبلاء آورده است. ذهبي رحمه الله گفته است: «سال هشتاد متولد شد و بعضي از صحابه( را ديده است، مي​پندارم که [از آنها] انس بن مالک و سهل بن سعد بوده​اند و همچنين از پدرش ابو جعفر باقر و عبيد الله بن ابو رافع و عروة بن زبير و عطاء بن أبي رباح – روايتي که در صحيح مسلم آمده است – و پدر بزرگش قاسم بن محمد و نافع عمري و محمد بن منكدر و زهري و مسلم بن أبي مريم و ديگران حديث روايت کرده است و بيشترين حديث را از پدرش روايت کرده است و او از بزرگان علماي مدينه بود»(
).

عده​ي زيادي از او حديث روايت کرده​اند که ذهبي آنها را در سير أعلام النبلاء بر شمرده است، او رحمه الله گفته است: «از او پسرش موسى كاظم و يحيى بن سعيد انصاري و يزيد بن عبد الله بن الهاد – و آن دو بزرگتر از وي بوده​اند – و أبوحنيفة و أبان بن تغلب و ابن جريج و معاوية بن عمار الدهني و ابن إسحاق... در طايفه​اي از نزديکانش و سفيان و شعبة و مالك و إسماعيل بن جعفر و وهب بن خالد و حاتم بن إسماعيل و سليمان بن بلال و سفيان بن عيينة و حسن بن صالح از او حديث روايت کرده​اند...»(
)، و تعداد زيادي از بزرگان علماء را بيان نموده است که از او رحمه الله حديث روايت کرده​اند.

چگونه خواهد بود، وقتي امام جعفر صادق( در شهر رسول الله( رشد يافت، در آن فضاي ايماني و علميي که نورهاي علم و نورهاي تقوا تشعشع داشت و او در بين خانه​اش و مسجد رسول الله( رفت آمد مي​نمود.

امام ذهبي رحمه الله درباره​ي علم او قصه​ي بديع و زيبايي را بيان داشته است و آن مناظره​اي بود است که بين امام ابوحنيفه و شيخش جعفر( انجام گرفت. خليفه منصور از ابوحنيفه خواست تا مسائل سختي را از او جعفر صادق( وقتي او به عراق رسيد بپرسد، زيرا مردم توسط او به فتنه افتاده بودند.

أبوحنيفه رحمه الله گفته است: «به سوي او – يعني خليفه ابوجعفر منصور - خوانده شد، او گفت: اي ابوحنيفه! مردم توسط جعفر بن محمد به فتنه افتاده​اند، پس براي او سوالهاي سخت آماده کن، گفت: براي او چهل سوال آماده کردم، سپس نزد ابو جعفر آمدم و جعفر سمت راستش نشسته بود، وقتي به آن دو نگاه کردم هيبتي را در جعفر ديدم که در ابوجعفر [خليفه​ي عباسي] نمي​ديدم، سلام کردم و به من اجازه داد و نشستم، سپس متوجه جعفر شدم و گفت: اي ابوعبدالله! آيا اين را مي​شناسي؟ گفت: بله. اين ابوحنيفه است... نزد ما آمده است زيرا او نزد وي مدتي در مدينه بود و وقتي از او خواسته شد تا قضاوت کند از عراق فرار کرد و در مدينه پنهان شد و با جعفر صادق عليه رحمة الله همراه شد و از او درس آموخت – سپس خليفه گفت: مسائلت را بيان کن تا از ابوعبدالله سوال کنيم! گفت: شروع به سوال از وي نمودم و درباره​ي مسأله مي​گفت​: شما – يعني اهل عراق – درباره​ي آن مي​گوييد: اين چنين و آن چنان و اهل مدينه مي​گويند: اين چنين و آن چنان و ما 
مي​گوييم: اين چنين و آن چنان – و نظر خود را بيان 
مي​داشت- ابوحنيفه مي​گفت: گاهي تابع ما بود و گاهي تابع اهل مدينه و گاهي با تمامي نظرها مخالفت مي​کرد (به اين معنا که امري را انتخاب مي​نمود که نه با اهل عراق اتفاق داشت و نه با شيوخ مدينه) تا آن که چهل سوال را بيان نمودم و سوالي را بي​جواب نگذاشت! سپس ابوحنيفه گفت: آيا روايت نکرده​​ايم که عالمترين مردم کسي است که به اختلاف مردم عالم باشد؟».

ابوحنيفه اين قصه را وقتي بيان داشت که از او پرسيده شد: «فقيه​ترين کسي که ديده​اي چه کسي است؟ گفت: هرگز کسي را نديده​ام که فقيه​تر از جعفر بن محمد باشد»(
) پس الله تعالي از او راضي باشد و او را راضي گرداند.

عبادت و زهد و پرهيزگاري وي(:
اما حالت وي( در عبادت و آنچه به آن متعلق 
مي​باشد، انجام دهنده​اي بود که امام زمانش در آن بود. اگر بندگان زاهد شمرده شوند، او اولين آن گروه است و اگر ذکر کنندگان فروتن شمرده شوند او پرچم دار آنها است.

از عبادت و فروتني وي ماجراهاي زيادي روايت شده است و حديث​هاي زيادي وجود دارد که امامان و افراد ثقه آن را بيان نموده​اند و توسط آن کتابها پر شده است. اگر ترس از طولاني شدن و تنگي زمان وجود نداشت، مقدار زيادي از آنها بيان مي​شد، ولي براي اشاره به تعدادي از آنها اکتفا مي​کنم:

مالك بن أنس عليه رحمة الله تعالى گفته است: «من نزد صادق جعفر بن محمد( مي​رفتم و بالشش را به سوي من جلو مي​انداخت و در من ارزشي مي​ديد و مي​گفت: اي مالک! من تو را دوست دارم، از آن شادمان مي​شدم و الله را براي آن حمد مي​گفتم.

وي( در سه حالت بيشتر نبود: روزه​دار، نماز خوان و ذکر گوينده و از بزرگان عبادت کنندگان و بزرگان زاهدان بود همان کساني که از الله( خشيه دارند، سخن بسيار مي​گفت و مجالست با وي نیک بود و بسيار فايده داشت و وقتي مي​گفت: رسول الله( و آلش فرموده​اند، شخصي سبز مي​شد و ديگري زرد تا جايي که کسي که او را نمي​شناخت، آن را انکار مي​کرد! همراه او سالي حج نمودم و وقتي هنگام احرام بر شترش سوار شد، همچنان لبيک گويان بود تا جايي که صدايش در حلقش قطع مي​شد. گفته است: [لبيک گفتن وي به گونه​اي بود که] نزديک بود از روي شترش بيافتد. به او گفتم: اي پسر رسول الله! ناگزير نيستي که [دائماً] بگويي! به من گفت: اي پسر ابو عامر! چگونه از گفتنِ لبيك اللَّهم لبيك دست بکشم؟ در حالي که مي​ترسم که گفته شود: لا لبيک و لا سعديک»(
).

همچنين مالک رحمه الله گفته است: «چشمي نديده و گوشي نشنيده است و بر قلبي خطور نکرده است که بشري با فضيلت​تر از جعفر بن محمد صادق در فضيلت، علم، عبادت و پرهيزگاري وجود داشته باشد»(
).

همچنين وي رحمه الله گفته است: «زماني با او آمد و شد مي​کردم – منظورش زياد بودن به نزد وي رفتن است – و او را نديدم مگر بر سه خصلت: گاهي نمازگزار بود و گاهي روزه​دار بود و گاهي قرآن مي​خواند و نديدم سخن بگويد، مگر آن که در حال طهارت بود»(
).

امام سفيان ثوري رحمه الله گفته است: «به نزد جعفر بن محمد رفتم و بر او پيراهني از خز دکناء و کسائي از خز أيدجاني بود، با تعجب به وي نگاه کردم و گفت: تو را چه شده است اي ثوري؟ گفتم: اي پسر رسول الله! اين از لباسهاي تو و لباسهاي پدارنت نمي​باشد! گفت: آن زمانِ تهيدستي بود و آنها به اندازه​ي فقر و دارايي​شان عمل 
مي​نمودند و اين زماني است که هر چيزي در آن زياد شده است... گفت: سپس جبه​ي خود را کنار زد و در زير آن جبه​اي از پشم سفيد بود و آن به شدت فروتنانه بود و گفت: اين را براي الله پوشيده​ايم و اين را براي شما، آنچه براي الله است آن را مخفی می​داریم و آنچه براي شما است آن را آشکار مي​کنيم»(
). به اين معنا: در مقابل مردم نعمت الله تعالي بر ما را آشکار مي​کنيم و وقتي در خانه​هايمان هستيم و همراه الله( در خلوت خود هستيم و کسي جز الله تعالي از ما اطلاع ندارد، به مانند زاهدان رفتار مي​کنيم. اين حديث درباره​ي از بين رفتن مشکل بين او و بين سفيان بوده است؛ زيرا نزديک بودن آنها به هم شدت داشت.

امام مالك رحمه الله گفته است: «مرد راستگو خرفت شدن پيري او را فرا نمي​گيرد و آگاهي خود را هنگام بيرون آمدن روح از گلو از دست نمي​دهد». و «چه کسي راستگوتر از کسي است که دشمنان و دوستان و تاريخ نويسان به او لقب صادق(راستگو) داده​اند» اين امري که بيان نموديم تعليقي است که بر عبارت امام مالک از محمد أبو زهرة در کتابش «الإمام الصادق»(
) آورده است.
***
اخلاق و کرامت او(:
اما گرامي بودن اخلاقش و کرامتش و فروتني​اش و بردباري​اش و راستگويي و هيبتش و ستايش علماء از وي باعث ايجاد زيردستاني براي وي شده است و نصيب زيادي از وي برده شده است. آنچه از وي روايت شده است بيشتر از آن است که ياد گردد و مشهورتر از آن است که نشر يابد و اگر جستجوگري درباره​ي آن جستجو کند، سخنان و روايات براي وي بسيار زياد مي​شود و براي اينجا همان قدر که عقل آن را کافي مي​داند، بس است:

إمام ذهبي در سير أعلام النبلاء گفته است: «أحمد بن أبي بكير از هياج بن بسطام روايت کرده است که مي​گفت: جعفر بن محمد به مردم غذا مي​داد تا جايي که براي خانواده​اش چيزي باقي نمي​ماند»(
).

اين بخشش براي کسي است که از فقر نمي​ترسد، و اين عمل را جدِّ وي رسول الله( نيز انجام مي​داد که به وي اقتدا نموده است.

ذهبي در سير أعلام النبلاء(
) آورده است که بعضي از أصحاب جعفر بن محمد آورده​اند که از صادق رحمه الله سوال شد: «براي چه الله ربا را حرام نموده است؟ گفت: براي آن که مردم عمل نيک را از خود منع نکنند»، اين دليلي بر کرامت و سخاوتمندي وي مي​باشد.

بله بزرگتر از آن نيز وجود دارد که از وي روايت شده است که او براي از بين بردن دشمني بين مردم، متحمل زيان مي​شد و در اين حالت صلح بين آنان را بر مي​گزيد.

عجيب نيست که اين اخلاق امام جعفر صادق عليه رضوان الله تعالى مي​باشد، زيرا او از سلاله​ي مبارکي است که از يک طرف به پسران سرور افراد بشر صلوات الله وسلامه عليه مي​باشد و از طرف ديگر سلاله​ي خليفه​ي او و همنشين بسيار راستگويش [ابوبکر صدیق] است (تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا( [إبراهيم: 25] (به اذن پروردگارش هميشه ميوه​ي خود را مي​دهد).
از سخنان و سفارش​هايش(:
از سخنانش رحمه الله اين مي​باشد: «فقيهان امين​هاي رسولان هستند، پس هرگاه فقيهان را ديديد که به سلاطين روي مي​کنند، آنها را متهم سازيد»(
).

روزي نزد منصور بود – و او به گرفتن معروف بود – مگسي بر روي بيني منصور قرار گرفت و آن را مي​راند و دوباره​ي باز مي​گشت، خليفه رو به جعفر نمود و گفت: الله براي چه مگس را آفريده است؟ گفت: تا زورگويان را ذليل نمايد»(
). و به خليفه اشاره نمود(
).

در وصيتش به پسرش موسي [کاظم(] مي​گفت: «اي پسرم! اگر کسي به آنچه براي او قسمت شده است، قناعت کند، بي​نياز مي​گردد و اگر کسي چشمش به دنبال آنچه براي ديگران است، باشد فقير مي​ميرد و کسي که به آنچه براي او قسمت شده است، راضي نباشد، الله را در حکم نمودنش، متهم ساخته است؛ و کسي که تزلزل ديگران براي او کوچک شود، تزلزل خودش برايش بزرگ مي​شود و کسي که از ديگران حجاب را بردارد، از عورت او حجاب برداشته مي​شود و کسي شمشير ستم را برهنه سازد، توسط آن کشته مي​شود و کسي که چاهي براي برادرش حفر کند، الله او را در آن واقع مي​گرداند و کسي که در مجلس سفيهان داخل شود، حقير مي​شود و کسي که در مجلس علماء حاضر شود، وقار مي​يابد و کسي که به محل بدي وارد شود، متهم مي​گردد.

اي پسرم! تو را باز مي​دارم که از رجال عيب جويي کني که به تو عيب گرفته خواهد شد و تو را بر حذر مي​دارم از اين که در امري داخل گردي که به تو مربوط نمي​شود و توسط آن ذليل مي​گردي.

اي پسرم! حق را بگو چه به نفع تو باشد و چه بر عليه تو باشد و براي تو از بين نزديکانت براي آن شأني وجود داشته باشد. تلاوت کننده​ي قرآن، فاش کننده​ي سلام، امر کننده به معروف و نهي کننده از منکر باش و کسي که با تو قطع صله​ي رحم مي​کند با او صله​ي رحم کن و کسي که در ارتباط با تو سکوت مي​کند، تو شروع کننده​ي [سخن] باش و کسي که از تو درخواستي مي​کند به او عطا کن.

اي پسرم! تو را از خبرچيني و دو بهم زني برحذر مي​دارم زيرا توسط آن دشمني در قلبها کاشته مي​​شود. و تو را برحذر مي​دارم از روي کردن به عيب​هاي مردم، [زيرا] منزلت کسي که به عيب​هاي مردم روي مي​کند به مانند منزلت شخص بي​خير است.

اگر از تو طلب بخشش شد، بر توست که به معادن آن رجوع کني، زيرا براي بخشش معادني وجود دارد و براي معادن ريشه​ها و براي ريشه​ها فرعها و براي فرعها ثمرات و ثمرات نيکو نمي​گردد، مگر با فرعيات و فرعيات نيکو نمي​گردد مگر با ريشه​ها و ريشه​ها نيکو نمي​گردد، مگر با معادن نيکو. به ديدار اهل خير برو و به ديدار فاجران نرو؛ زيرا آنان سنگي هستند که آب از آنها خارج نمي​گردد و درختي هستند که برگ آن سبز نمي​گردد و زميني هستند که از آن گياه خارج نمي​گردد»(
).

از حکمت او( اين مي​باشد که گفته است: «شما را بر حذر مي​دارم از جدل در دين، زيرا آن باعث دشمني و بغض ورزيدن مي​شود».

همچنين گفته است: «تو را از جدل نمودن در دين باز مي​دارم، زيرا آن باعث نفاق مي​شود».

وفات وي(:
إمام صادق عليه رحمة الله و رضوانه در مسير بخشش و عطا بود که به دو وحي تمسک مي​جوييد: کتاب الله [تعالي] و سنت جدش مصطفي( و دعوت کننده و آموزگاري در راه نشر آن دو مي​بود.

اين راه را ياري نمود و عمر او زياد طول کشيد، اندوهي در گلوي اهل بدعت بود و سند و ياري دهنده​اي براي اهل سنت و جماعت.

بعد از اين زندگي بزرگوارانه و راه پيمودني روشن کننده، امر الله سبحانه و تعالى که براي هر بنده​اي مي​باشد، براي وي فرارسيد و در شوال سال 148هـ قـ وفات يافت.

در کنار قبر پدرش باقر رحمه الله در بقيع دفن شد و مسلمانان براي او در مسجد جدش رسول الله( نماز خواندند.
در وفات او مرثيه​هايي سروده شد، از آنها:

	أقول وقد راحوا به يحملونه

	

	
	على كاهل من حامليه وعاتق


	أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى

	

	
	ثبيرًا ثوى من رأس علياء شاهق



و همچنين گفته شده است:
	فيا ليتني ثم يا ليتني

	

	
	شهدت وإن كنت لم أشهد


	فآسيت في بثه جعفرًا

	

	
	وساهمت في لطف العود


	ومن قبل نفسك قلت الفداء

	

	
	وكف المنية بالمرصد


	عشية يُدفن فيه الندى

	

	
	وغرَّة زَهْر بني أحمد



چرا عده​ي زيادي از فرقه​ها سعي مي​کنند، تا خود را به جعفر صادق( منسوب کنند؟

در اين مبحث اشاره​اي دارم به بزرگترين قضيه از قضايايي که بايد درباره​ي آن تأمل نمود؛ سخن درباره​ي زندگي و عبادت و زهد و پرهيزگاري وي و دفاع از حق و استجابت شدن دعايش و پناه گرفتنش به الله تعالي بسيار است ولي قضيه​اي مهمتر در مطالب ما درباره​ي اين شخصيت وجود دارد و آن اين است که فرقه​ها همه خود را منسوب به وي مي​دانند...

شخصيت امام جعفر صادق رحمه الله شخصيت بزرگي است و براي او در ذات و نسب و در علم و در زهد و در هر آنچه که به وي مربوط مي​شود، منزلت والايي وجود دارد... مردم حريص هستند که خود را به وي منسوب دانند و دروغ نيست که مردم خود را به وي منسوب مي​دانند، ولي امر بزرگي باقي مي​ماند و آن اين است که کداميک در اين انتساب راستگو هستند؟!

در مباحث قبلي گفتيم که امام اهل عراق و اهل راي گفته است: «اگر آن دو سال نبود، نعمان هلاک مي​شد» و در اين سخن اشاره دارد به دو سالي که نزد جعفر عليه رضوان الله درس آموخته است.

اين چنين بود وضع و حال کساني که در مدرسه​ي حنفي علم آموختند، مانند: محمد بن الحسن و زفر و قاضي أبي يوسف؛ اگر در کتابهايشان(
) جستجو شود، سخنان زيادي يافت مي​شود که از ابوحنيفه از جعفر روايت شده است و بلکه سخنان زيادي را از جعفر صادق( روايت کرده​اند.

اما امام دارالهجرت، امر در کمال آشکاري مي​باشد، سخن امام مالک را درباره​ي امام جعفر عليهما رحمة الله تعالى(
) بيان داشتيم و امري که وجود دارد ارتباط زياد بين او و بين امام جعفر( بوده است.

نگريسته شود به ارتباط او با إمام سفيان ثوري عليه رحمة الله تعالى، کسي که به ديدار او بسيار مي​رفت تا آن که ارزش زيادي بين او بين إمام صادق عليهما رحمة الله ايجاد شد؛ و امام صادق عليه رضوان الله مسائلي را براي وي آشکار کرد که براي بسياري از افراد مخفي داشت.

رفت و آمد آن امامان با إمام جعفر در نهايت وضوح ايجاد مي​شده است و آن آشکار و مشهور بين مردم است، إمام عليه رضوان الله در مدينه زندگي نمود و آنچه درباره​ي آن بزرگان و امثال آنها وجود دارد اين است که آنها معلم و دانش آموز نسبت به آن بزرگوار بودند، صادق رحمه الله از آنان علم کسب نمود و آنان نيز از وي علم کسب نمودند و بلکه جلسات خاصي با إمام جعفر رحمه الله داشتند، إمام جعفر بين آنها حاضر مي​شد. همان گونه که در بعضي از روايات آمده است که امام جعفر براي ابوحنيفه بر اساس چيزهايي که به وي رسيده بود، نامه​اي نوشت، او را خواند و شروع به سوال نمودن از آنچه به آن فتوا داده بود و مقايسه نمودن، کرد و او را از زياد قياس کردن برحذر داشت و اين امر در مناظره​ي طولانيي که بين امام ابوحنيفه و استادش جعفر صادق صورت گرفت وجود دارد و محمد أبوزهرة رحمه الله در کتابش «الإمام الصادق» به آن اشاره نموده است.

وقتي به اين حساب و کتاب نمودني که بين إمام جعفر صادق و أبي​حنيفة صورت گرفت؛ براي ما به وضوح آشکار مي​گردد که امام جعفر صادق درباره​ي اشتباهاتي که به نظر او علماء داشتند، بي​تفاوت نبود و همچنين درباره​ي کساني که علم کسب مي​کردند و درباره​ي آنچه خطا مي​نمودند، بي​تفاوت نبود، بلکه بر آنها رد مي​آورد و آنان را مورد حساب قرار مي​داد و در قضاياي مختلف با آنها مناقشه مي​نمود.

اين نشان مي​دهد که اگر آن مدارس از هدايت پيامبر( خارج مي​شدند، امام جعفر عليه رحمة الله تعالى به آن راضي نمي​شد و به آنان اعتراض مي​نمود و به شدت آن را انکار مي​نمود و ايراد آن را بيان مي​فرمود و مخالفت آن را با هدايت پيامبر( روشن مي​ساخت.

اکر إمام جعفر مدرسه​ي کوفه را به گونه​اي مي​ديد که از هدايت پيامبر( دور شده​اند، به شدت به انکار آن هنگامي که فقهاي عراق از او دعوت نمودند، مي​پرداخت و در جلوي آنها إمام أبوحنيفة وجود داشت و چه بسا که به علت زياد قياس نمودن با او مناقشه نمود، به اين معنا که از زياد بودن آن ايراد گرفت... اگر مي​ديد که ابوحنيفه در قياس شدت زياد از حد به خرج مي​دهد و از دين خارج شده است، او را انکار مي​نمود، همان گونه که از حق در برابر خلفاي بني اميه و بني عباس، دفاع مي​نمود و با پسر عمويش مخالفت نمود و با او بيعت ننمود، بلکه براي حفظ دين از سياست دور ماند، پس چگونه مي​شود در آن افراط نموده باشد؟!

وقتي جعفر صادق رحمه الله در مقابل مالک و ابوحنيفه و ديگر علماء سکوت نمود، اگر آنها در نشر علم با سنت پيامبر( مخالفت مي​نمودند، به انکار آنها مي​پرداخت و وقتي اين انکار وجود ندارد، ما مي​فهميم که با علم آنها و عمل آنها در انتشارش موافق بوده است و از اينجا معلوم مي​شود که نسبت تقيه دادن به دين جعفر( و انتساب به وي دروغ بوده است.

اين بعضي از دلايل عقلي و نقلي است که إمام جعفر صادق، امامي از امامان اهل سنت و جماعت بوده است که به وي اقتدا مي​شده است.

اما فرقه​هاي ديگر: اگر از اسماعيليه سوال کنيد که دليل صادقانه بودن انتساب آنها به امام جعفر چه مي​باشد، جواب قانع کننده​اي يافت نمي​شود.

اما مذهب جعفري اثني عشري، از روي غلو معصوم بودن او را مطرح نمودند و ده​ها هزار حديث درست کردند و به وي منسوب داشتند و آنان را مطلبي که از معصوم گفته شده است، قرار دادند، بدون آن که صحيح آن را از ناصحيح آن جدا کنند و همچنين قوي آن را از ضعيف آن. در اينجاست که سوالي از آنها مي​پرسيم که جواب درستي براي آن ندارند و تسليم اشتباه خود نمي​شوند و آن سوال اين است:

ما مي​دانيم که بر رسول الله( دروغهاي زيادي منسوب شده است و اين براي ديگران از درجه​ي اولي مي​باشد، مخصوصا درباره​ي امام جعفر صادق(، در نتيجه کوشش اثني عشري درباره​ي روشن نمودن احاديث صحيح از دروغ آنها چه مي​باشد، همان گونه که اهل حديث درباره​ي آنچه از پيامبر( انجام داده​اند؟! پس جواب آنها از اين سوال چه مي​باشد؟

اي خواننده​ي گرامي!
روايت​هايي که از جعفر صادق آمده است داراي سه حالت مي​باشد:

1- روايت​هايي که موافق قرآن و سنت است و جدلي درباره​ي قبول کردن آنها وجود ندارد.

2- روايت​هايي که تناقضي با کتاب و سنت ندارد، چه آنهايي که علماي سنت – يا به تعبير شيعه، عامه – آن را روايت کرده​اند و يا آن که به صورت منفرد ديگران آن را روايت کرده​اند، اين احاديث نيز مورد قبول مي​باشند و اين را بر اساس اجتهاد وي( قرار مي​دهيم، زيرا با قرآن و سنت تضادي ندارد.

3- روايت​هايي که با مطالب شرعي تناقض دارد و عقل به آن اعتراف نمي​کند، اين رواياتي است که بر إمام جعفر صادق دروغ بسته شده است و دروغ بودن آن با تضادي که با نقل و عقل دارد، روشن شده است و اين احاديث مردود و غير قابل قبول است.

اين روايت​هاي دروغي که به امام جعفر صادق نسبت داده شده است، همان محور به وجود آمدن فرقه​ها مي​باشد و روشن نمودن اين مطلب به نزديک شدن بين فرقه​ها منتهي مي​شود و وجهي حقيقي و صحيحي در اين کوشش مشخص مي​گردد و نياز به کوشش بزرگ دارد به همان چيزي که ما را به آن دعوت مي​دهند و ما به آن دعوت مي​دهيم و آن نگريستن به روايت​هايي است که از امامان روايت شده است و نياز به جدا کردن صحيح از ضعيف دارد؛ تا آن که بعد از جدا کردن به احاديث صحيح آن بنگريم و درباره​ي آن به گفتگو بپردازيم.

کتابي را مي​آوريم که شانزده هزار روايت در آن آمده است يا کتابي که هزاران روايت در آن وجود دارد يا کتابي که تعداد جلدهاي آن بيشتر از صد جلد است و آنها مملو از احاديث امام جعفر صادق مي​باشند، ولي بين صحيح آنها و ضعيف آنها جدايي صورت نگرفته است، پس چگونه از آنان درس بگيريم و يا درباره​ي آنها مناقشه کنيم؟

بعضي از شيعيان معاصر بر صحابه​ي بزرگ ابوهريره( ايراد گرفته​اند که چرا حدود هزار حديث روايت کرده است و گفته​اند: چگونه ممکن است که ابوهريره اين احاديث را روايت کرده باشد؟! ما مي​گوييم: پس چگونه ممکن است که کسي سي​هزار حديث و يا پانزده هزار حديث روايت کرده​ باشد و همه​ي آنها از صادق( ​باشند؟!

اين قضيه احتياج به تأمل طولاني دارد و ما مي​گوييم: ما به منسوب بودن به امام جعفر احترام مي​گذاريم و مي​گوييم: امام جعفر و پدرش و فرزندش و پدرانش از امامان ما هستند و اعتقاد داريم و شکي در آن وجود ندارد و مجادله​اي در آن نداريم که امام علي( امام بوده است، زيرا او چهارمين از خلفاي راشدين بوده است و پنجمين آنها حسن( بوده است و امام حسن و حسين رضي الله عنهما سرور جوانان بهشت هستند، امامت و فضيلت امام زين العابدين را بزرگ مي​دانيم، و همچنين فضيلت و امامت پسرش محمد باقر را و اين چنين است فضيلت و امامت إمام جعفر صادق، و پسرش موسى كاظم، و ديگران... در فضيلت امامان و منزلت آنها مشکلي وجود ندارد، ولي وضع و حال اين روايت​هاي بسياري که از آنها روايت شده است، چه مي​باشد، و مي​گوييم: صحيح آنها را از نادرست آنها جدا کنيد و بگوييد: کدام قابل قبول است و کدام غير قابل قبول، تا بتوانيم که درباره​ي آنها گفتگو کنيم و در اين امر با يکديگر مناقشه نماييم.

اين طلب نمودن و درخواست نمودن، متوجه​ي همه مي​باشد، نسبت به علماي سنت و صريح بودن علمي آنها شايسته می​دارد تا اين روايات مورد مدارست قرار گيرند و بر ترازوي نقد علمي گذاشته شوند تا آن که قابل استفاده قرار گیرند و پاک شوند(
).
***
مناظره​ي علمي:
اي خواننده​ي گرامي:

اي مطلب را با گفتگويي آرام که با يکي از طلبه​هاي علمي درباره​ي اين مسأله صورت گرفت را به پايان مي​رسانم.

به من گفت: ابوهريره بعد از بزرگان صحابه مسلمان شد و از همه​ي آنها حديث بيشتر روايت کرده است و روايت​هاي او را قبول مي​کنيد... الخ.

به او گفتم: تعداد احاديثي که روايت کرده است، چه تعداد مي​باشد؟ و موضع علماي قديم شيعه درباره​ي او چه مي​باشد؟

به من گفت: تعداد آنها براي من مهم نيست و موضع آن علماء [نيز] براي من مهم نيست... – يا سبحان الله!!

به او گفتم: تعداد احاديث غير تکراري صحيح بخاري(بخارايي) چه تعداد است – تمامي آنها، چه از ابوهريره روايت شده باشند و چه ديگران – به پنج هزار حديث نمي​رسد.

آن را تصديق نکرد و گفت: عجيب... فقط پنج هزار!.

فهميدم که آن مرد نمي​داند چگونه احاديث صحيح بخاري را انتخاب کرده​ايم و شرط​هاي آن چه مي​باشد؟؟

چقدر طول کشيد که آن جمع شده و نوشته شد؟ و فضيلت مؤلفش چه مي​باشد؟؟

به او گفتم: اين کافي است که امام بخاري براي نوشتن صحيحش، شانزده سال طول کشيد تا احاديث آن را جمع نمود، و او رحمه الله شرط گذاشت که هر کدام از راويان احاديث از حافظان باشند و از او دروغ نشنيده شده باشد و براي حديث از کسي که آن شنيده شده است، سند قرار داد، و همچنين شرط نمود که در اثابت حديث هر راوي به استادش توجه داشته باشد و از او شنيده باشد و حديث شاذ
 نبوده و معلل
 نباشد.

با صراحت بيان نمود که من از بعضي احاديث آن انتقاد دارم و حديث مشهور که وارد کردن مگس [در آب] مي​باشد را بيان نمود.

از او سوال کردم: آيا او اطلاع دارد که اين حديث صحيح است و قرائت آن چه مي​باشد؟

به انجام ندادن آن جواب داد ولي در حالي که حديث را شنيده بود، گفت: ما گروه شيعيان کتاب​هاي برادران اهل سنت خود را متهم مي​سازيم و در خواندن آن و مخصوصاً مشايخ آن ايراد وارد کرده و بر آنها ردّهايي نوشته شده است... الخ.

به او گفتم: هزاران ميليون از اهل سنت از زماني که اين کتاب نوشته شد و در آن کتاب آمد، براي او دعا مي​کنند، زيرا او کوشش خود را معطوف به خدمت حديث رسول الله ( نمود و اين امر قرن​ها طول کشيده است و اهل سنت بر درست بودن احاديث آن اتفاق نظر دارند و اين از نعمتهاي الله تعالي بر ما مي​باشد.

ولي سوال من اين است: کوشش شما براي تخريج احاديث رسول( و پاک کردن آن از احاديث دروغي چه بوده است؟!

منزلت امامان نزد شما مخفي نيست و آنها را معصوم مي​دانيد و سخن آنها نزد شما حجت است، پس کوشش شما براي پاک کردن اين احاديث که از آنها روايت مي​کنيد، کجاست؟؟

خواست جواب بدهد و به او گفتم: عجله نکن... و صبر کن... من و تو ديگران از فرهنگ سازان ديني هستيم و اشخاص ديگري که غير از ما که داراي مدارکي در اين زمينه هستند، اگر چيزي را در مهمترين کتاب شما – که همان كتاب الكافي است – تو اين امر را چگونه مي​بيني – در حالي که تو حجت الاسلام هستي – چگونه روايت​هاي صحيح از ضعيف [جدا مي​شوند]؟؟

شکي نيست که براي آن احتياج به جستجو و کاوش و مطالعه​ي کتاب​هاي اساتيد را داري.

گفت: بله، درس دادن آن را انجام مي​دهيم و من اصولي هستم، و ممکن است حديثي را که عقل قبول نمي​کند را رد نمايم؛ زيرا نزد ما کتاب صحيحي وجود ندارد، بلکه تمامي کتابهاي ما در برابر نگريستن و تعقل کردن بي​اعتبار هستند.

گفتم: اندکي براي من صبر کن... آيا اين گونه نيست که روايتي را قبول مي​کني و يا ده​ها صفحه را قرائت مي​کني يا پنج روايت را يا بيشتر، بعد از آن باز مي​گردي؟؟ چه خواهي کرد؟
گفت: بر حسب حال و نزد ما منهجي براي صحيح و ضعيف دانستن وجود دارد و کتاب مؤلفي وجود دارد از جناب بهبودي که صحيحِ الکافي را [در آن] بيان داشته است و نزد ما اجتهاد وجود داشته  و براي آنها علمايي داريم و هر عالِمي مي​نگرد و اجتهاد مي​کند و بر اساس آنچه مي​بيند، حکم صادر مي​کند.

گفتم: عجله نکن... اين امر چه مقدار زمان احتياج دارد؟ و آيا هر طلبه​اي در حوزه مي​تواند اين را انجام دهد، بلکه حتي علماي بزرگ مي​توانند اين کار را انجام دهند؟

مسأله​ي بزرگتري باقي مي​ماند: آيا اگر حديث صحيحي نزد تو وجود داشت مي​تواني بفهمي که امام آن را از روي تقيه گفته است يا آن را بر اساس حقيقت بيان داشته است؟؟

به اين معنا که چه ضوابطي براي جدا کردن آنچه از تقيه گفته شده است در برابر آنچه بر حقيقت گفته شده است وجود دارد؟

آيا آن را تمام علماء مي​دانند؟ آيا آن موجود و مدون مي​باشد؟ يا هر عالمي براي خود اجتهاد مي​کند؟؟

طلب نمود که انصراف دهد و گفتگويش را با من کامل نکند، به او گفتم: عجله نکن! قبل از انصرافت به تو مي​گويم: موضع علماء و مراجع درباره​ي عمل بهبودي چه مي​باشد؟؟

به اين مثال من توجه کن! اگر کسي عسلي نزدش بود که قسمتي از آن با سم کشنده​اي مخلوط بود... چه بايد انجام دهد؟

آيا ممکن است از عسلي که با سم مخلوط شده است، استفاده کند يا آن که کوشش نمايد که قبل از آن، عسل نيکو را از عسل مسموم جدا کند؟؟

براي شخص آزاده اشاره​اي کافي است.

سپس قبل از آن که انصراف دهد از او خواستم تا درباره​ي خوشبختي علماي شيعه تأمل کند و اين در حالي است که آنها کتابي را مي​خوانند که از سخنان امامان مي​باشد و بعضي از آنها اعتقاد دارند که آن حجت است و آنها اعتقاد دارند که اين سخنان صحيح هستند و توسط آن اطمينان خاطر مي​يابند، آنان جمع مي​شوند و در شب هر جمعه دعاي کميل مي​خوانند، زيرا آنها اعتقاد دارند که آن صحيح است و آن مطلبي لطيف است که از آن اطلاع دارند.

بله بايد با عقل در اين قضيه تفکر صورت گيرد. نبايد دعوت کننده​اي بين ما و قرآن بزرگ قرار گيرد و همچنين بين ما و سخن سرور پيامبران، همچنين سخن امامان ميانه​رو، بلکه بر ماست که سخنان آنان را بخوانيم و از آن استفاده کنيم.

سخن مرا قطع نمود و گفت: در مؤسسه​هاي شيعه​ي پُر نور، مبحث​هاي علمي بزرگ وجود دارد و در آنها نور را مي​يابي، از آنها موسوعة الإمام الحسين( است که بيشتر از پانصد صفحه مي​باشد.

اميد به الله که در سخنان و اعمال وي تحقيقي صورت گرفته باشد و صحيح آن تخريج شده باشد و از آن تبعيت صورت گيرد.

گفتم: اميد به الله که مطلوب تحقق يابد
.

بشارت دادن:
سخن خود را با اين بشارت به پايان مي​رسانم، به فضل الله تعالي جوانان پسر و دختري هستند که در دانشگاه​هاي اسلامي درباره​ي شخصيت إمام جعفر صادق( و زندگي و روايتي که به او منسوب شده است، تحقيق مي​کنند.

از الله تعالي درخواست مي​نمايم تا توفيق دهد که اين مطلب و يا مختصري از آن چاپ شود تا همگان از آن بهره​مند شوند.

اي خواننده​ي اين مطالب را براي مطالعه پيشنهاد مي​کنم و حمد و ستايش براي الله تعالي است:

- كتاب «الإمام جعفر الصادق وآراؤه في الإمامة: دراسة نقدية لما نسبه إليه الشيعة من الأباطيل»، از محمد محفوظ أبو عكاز، که تز فوق ليسانس در رشته​ي شريعت و اصول الدين در دانشگاه أم القرى مکه مي​باشد.

-كتاب «الإمام جعفر الصادق ومنهجه في الدعوة إلى الله»، از عزت محمد السروجي، تز دکترا در اصول الدين در دانشگاه الازهر.

- كتاب «الإمام جعفر الصادق ومنهجه ومدرسته وأثره»، از عبد القادر محمود دسوقي، تز فوق ليسانس در الآداب دانشگاه اسکندريه.

- كتاب «مرويات الإمام جعفر الصادق في السنة النبوية وأحوال الرواة عنه ونماذج مما نسب إليه»، از لطيفة إبراهيم الهادي، تز دکترا در شريعت و اصول الدين در دانشگاه ام القري مکه مکرمه.

- كتاب «مرويات الإمام جعفر الصادق في الكتب التسعة»، از مؤيد أسعد دناوي، تز فوق ليسانس از دانشگاه آل البيت.

- [منابع فارسي نيز بدين شرح است: کتاب امام جعفر صادق چاپ نشر احسان 66954404-21-0098. همچنين ستايش ابن تيميه از اهل بيت و همچنين عقيده​ي اهل بيت، هر دو کتاب در سايت www.aqeedeh.com ].

فرصت را از دست نداده​ام اگر از دانشجويان علوم ديني بخواهم تا درباره​ي مطالبي که از سلف صالح به ما رسيده​ است، اهتمام بورزند و آن را تحقيق نموده و نشر دهند، سلف صالحي که مهمترين آنها امامان آل البيت رضوان الله عليهم مانند جعفر صادق و عمويش زيد
 و پدرش محمد باقر و اشخاصي ديگري هستند که از آنها علم به ارث گذاشته شده است. و صلى الله على محمد و على آله و صحبه و سلم.
(�) الخلاف للطوسي (1/49)، جامع المقاصد للكركي (1/21).


(�) انظر: الإمام الصادق لأبي زهرة (ص: 39-40).


(�) انظر على سبيل المثال لا الحصر:


سير أعلام النبلاء للذهبي (6/255-270)، وفيات الأعيان لابن خلكان (1/327-328)، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص: 127)، الكامل في التاريخ لابن الأثير حوادث سنة (145هـ)، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (1/20)، صفة الصفوة لابن الجوزي (2/94)، تاريخ الإسلام للذهبي (6/45)، تاريخ ابن كثير – البداية والنهاية (10/108)، تاريخ ابن جرير الطبري في حوادث سنة (145هـ).


(�) مناظرة للإمام جعفر بن محمد الصادق (ص: 15-46).


(�) انظر ترجمته في السير (6/255-270).


(�) سير أعلام النبلاء (6/258).


(�) السير (6/255).


� - منظور علوم ديني است.(مترجم)


(�) السير (6/255).


(�) السير (6/256).


(�) السير (6/258).


(�) الخصال (1/77).


(�) المناقب لابن شهر آشوب (4/248).


(�) تهذيب التهذيب لابن حجر (2/88).


(�) السير للذهبي (4/262).


(�) انظر: الإمام الصادق (ص: 51).


(�) السير للذهبي (6/262).


(�) السير (6/262).


(�) السير (6/262).


(�) السير (6/264).


(�) اين مطلب ادعاي انجام تقيه توسط امام جعفر صادق( را نفي مي�کند.


(�) السير (6/263).


(�) وانظر على سبيل المثال: كتاب الآثار للقاضي أبي يوسف وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن.


(�) انظر: مبحث عبادته وزهده وورعه ( من هذا الكتاب.


(�) ظهر في الآونة الأخيرة بعض المؤلفات والرسائل الجامعية التي اهتمت بقضية نقد الروايات وتمحيصها، من أهمها: تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة من روايات الطبرى والمحدثين، لمحمد أمحزون؛ فنسأل الله سبحانه أن تكون هذه البادرة نواةً لمشروع أكبر.


� - حديث شاذ به حديثي گفته مي�شود که با حديثي با راوي قوي�تر تضاد داشته باشد.(مترجم)


� - معلل به حديثي گفته مي�شود که متن حديث گوياي مطلب آن نباشد. براي اطلاعات بيشتر مي�توانيد به مقدمه�ي کتاب نور سنت و تاريکي�هاي بدعت در سايت � HYPERLINK "http://www.aqeedeh.com" ��www.aqeedeh.com� رجوع کنيد(مترجم)


� - يکي از علماي بزرگ عربسان به نام عبدالله حيدري که ايراني الاصل است، گفته است: اگر در تمامي کتابهاي شيعه پنج حديث پيدا شود که اسناد آن قابل اعتماد و صحيح باشند، من شيعه مي�شوم.(مترجم)


� - اين بند توسط مترجم اضافه شده است.


� - حضرت زيد(، پسر امام سجاد بود و علوم ديني را از امام سجاد و برادرش امام محمد باقر آموخت، از او کتابي باقي مانده است که مسند زيد نام دارد و توسط وي نوشته شده است و نه آن که از وي روايت کرده باشند، کساني که از اين کتاب تبعيت مي�کنند در يمن زندگي مي�کنند و به آنها زيدي گفته مي�شود. شايعه�اي وجود دارد که آنها پنج امامي هستند، ولي اين دروغي بيش نيست، زيرا آنها از امام رضا نيز کتابي دارند که به نام «مسند علي ابن موسي الرضا» مي�باشد، و آنها همه�ي اهل بيت را قبول دارند، آنها تقيه و صيغه را حرام مي�دانند و براي وضو پاي خود را مي�شويند و نمازها را در پنج وقت ادا مي�کنند، جا دارد از شيعيان حق جو بخواهم که به اين نوع شيعه روي کنند که همان اصل شيعه است.(مترجم)
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